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 بستر تاريخى عزادارى اهل سنت
 

  براى امام حسين عليه السلام
 
 
 

 درآمد بحث
هاى علوى از اواخر دوره اموى و پس از آن  يكى از آثار قيام امام حسين عليه السلام در گذر تاريخ، پديد آمدن قيام

هاى انقلابى خود را  امتداد كربلا، حركتعلويان در . اين قيامها، ادامه طبيعى نهضت خونين كربلاست. در دوره عباسى است
 .ادامه دادند و بر اين اصل پافشارى داشتند كه امامت و خلافت حق طبيعى آنان است

. هجرى رهبرى كرد 11 زيد بن على نواده امام حسين عليه السلام، نخستين قيام علوى مهم را پس از كربلا به سال 
آن، روى كار آمدن بنى هاشم در به دنبال . در خراسان كشته شد 11 در سال پس از وى، رهبرى به فرزندش يحيى رسيد كه 

پس از آن علويان حركتشان را ادامه . بود كه با فعاليت عباسيان، راهش از علويان به عباسيان، كج شدادامه همين ماجرا 
ها و  يك گروه حسنى. ان پديد آمداز آن پس، دو گروه در ميان علوي. دادند و اين بار بر ضد عباسيان وارد كارزار شدند

اين درست است كه كربلا را امام حسين عليه السلام رهبرى كرده بود، اما قاسم و عبدالله دو تن از . ها گروه ديگر حسينى
 .يدندفرزندان امام حسن عليه السلام نيز در كربلا به شهادت رس

 هاى انقلابى ىشكل گرفت كه حسن زيديه پس از روى كار آمدن عباسيان، جريان
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ها، مشى امامى را پيش گرفتند و به  ها يا به تعبيرى، بيشتر حسينى در كنار آن، حسينى. كردند آن را رهبرى مى 

 .هاى فكرى و فقهى و كلامى رفتند دنبال فعاليت
ه، يكى در حفظ رويه ترين ويژگى اين حركت در مقايسه با حركت امامي مهم. به هر روى، حركت زيديه ادامه يافت

گيرى آنان در مباحث كلامى و  پرهيز داشتند و ديگرى عدم سختت كم در ظاهر انقلابى بود كه امامى مذهبان از آن دس
آمدند و در مسائلى چند، آراى شيعى را كاملا  اين يك واقعيت است و به رغم آن كه زيديه از شيعه به شمار مى. فقهى بود
مطالعه . فتن حى على خير العمل در اذان ـ به تدريج، به مقدار زيادى به فرقه حنفى نزديك شدندكردند ـ مانند گ حفظ مى

به . اند هم رسيده ها در زيديه به ها و معتزلى تواند به ما نشان دهد كه حنفى زندگى عالمان قرن پنجم هجرى به راحتى مى

                                                        
 .آماده گرديد  31 محرم سال  12اين بحث، براى ارائه در مجلس تعزيت امام حسين عليه السلام در شهر زاهدان در روز .   



ها، نه زيدى هستند  البته همه حنفى. نظر كلامى معتزلى شدندعبارت ديگر، زيديه در بسيارى از مسائل فقهى خود حنفى و از 
 .بلكه راه ديگرى را انتخاب كرده و تنها در فقه، و نه در كلام و سياست، از ابوحنيفه پيروى كردند ;و نه معتزلى

ى نهفته هم رسيدند، در تحولات انقلابى و فكرى ميانه قرن دوم هجر پاسخ اين كه چرا زيديه و حنفيه و معتزله به
حمد بن عبدالله معروف به نفس زكيه ، يكى به رهبرى م31 و  32 اين زمان دو قيام زيدى، در مدينه و بصره، در سال . است

در قيام ابراهيم كه در عراق بود، ابوحنيفه فتواى به لزوم خروج و همراهى مردم با . برادرش ابراهيم صورت گرفتو ديگرى 
به علاوه . برخى خود در اين قيام شركت كرده و كشته شدند ;ز فقهاى ديگر عراق چنين كردندچنان كه بسيارى ا ;آن را داد

به مرور اين نزديكى سبب شد تا فقهِ حنفى و كلامِ معتزلى در ميان . برخى از رهبران معتزله نيز از اين قيام حمايت كردند
ترين  يكى از واضح. يابد هجرى ادامه مىه تا قرن هفتم ى بيشترى دارد كاين روند نياز به بررسى تاريخ. زيديه رواج يابد

وى خطيب معروف . است كه هم حنفى است هم معتزلى و هم زيدى( 215م )هاى آن، موفق بن احمد خوارزمى حنفى  نمونه
آن است كه پس از اين از ( ع)طالب  و مناقب على بن ابى مقتل الحسينخوارزم در نيمه نخست قرن ششم و نويسنده كتاب 

 .ياد خواهيم كرد
تدريج سبب شد تا بعدها نيز هاى علوى است كه به  با قيامآنچه در اينجا براى ما اهميت دارد، همراهى ابوحنيفه 

به عبارت . گرچه به صورتى كه شايسته بود، اين مسأله ميان حنفيان جا نيفتاد ;برخى از حنفيان با اين قيامها همراهى كنند
 وحنيفهديگر، رويه انقلابى اب
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توان بيش از اين در اين باره  به طور قطع در اين مختصر نمى. كه شرح آن خواهد آمد، ميان طرفداران وى ترك شد 
 .ماند شواهد همراهى ابوحنيفه با قيام زيد بن على و ابراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن است آنچه مى. سخن گفت
 

 !ابوحنيفه شيعه زيدى
توان گفت كه شيعه زيدى  به طور اجمال و صريح مى. لازم است در باره تعبير شيعه زيدى توضيحى داده شود در ابتدا

چنين . پذيرد هاى علوى بوده و امامت سياسى علويان را مى شود كه جانبدار قيام با اندكى تسامح بر كسى اطلاق مى
البته اگر اين تسامح برداشته شود، شيعه . ولت علوى استشخصى لزوما عقايد شيعى ندارد، اما به لحاظ سياسى جانبدار د

فقه شيعه، فقه حنفى و كلام معتزلى شود كه به تدريج تركيبى از  لاق مىزيدى، به ويژه در قرن سوم و بعد از آن، بر كسى اط
مانند بسيارى از فرق ديگر،  اى كه تازه زيد بن على قيام كرده، هنوز عقايد اين فرقه اما زمان ابوحنيفه، آن هم در دوره. دارد

 .و البته در حال شدن بود ;به صورت يك چهارچوبه اعتقادى مشخص، ارائه نشده بود
دانيم، دقيقا براى اثبات آن، به  توان گفت كه وقتى شخصى مانند ابوحنيفه را شيعه زيدى مى بنابر اين تا اين جا مى

 .دوره اموى و عباسى نشان دهددر ن علوى شواهدى نيازى داريم كه او را جانبدار رهبرا
هجرى در كوفه بر ضد دولت اموى قيام  11 است كه در سال زيد بن على بن الحسين نخستين شاهد، دفاع وى از 

مقاتل روايت مسندى كه در اين باره نقل شده، در . در اين قيام، بسيارى از بزرگان و عالمان عراق شركت داشتند. كرد
الاعتقاد است، آمده ى نسب اما علوى كه از قضا خود امو( 421ـ  153)ى بن الحسين اموى اصفهانى ابوالفرج عل الطالبيين



سليمة : اند؟ گفتم از فقها چه كسانى با زيد همراهى كرده: ابوحنيفه به من گفت: نويسد وى به نقل از فضيل بن زبير مى. است
 :ابوحنيفه گفت. ابوهاشم رمانى، حجاج بن دينار و جز آنان زياد، هارون بن سعد، هاشم بن بريد، بن كهيل، يزيد بن ابى

فضيل بن زبير قلُْ لزيد، لكَ َعندى معونة و قوّة على جهاد عدوكّ، فاسْتَعِن بها أنت و اصحابك فى الكرُاع و السلاح، 
 1.زيد بسپارم و و زيد آنها را از من گرفتپس كمك مورد نظر را به من داد تا به س: افزايد مى
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در  31 كه به سال گويد  ابوالفرج از حمايت زيد از قيام ابراهيم بن عبدالله علوى سخن مى ;اما در دوره عباسيان

در باره حمايت ابوحنيفه از قيام ابراهيم . قيام كرد كه سركوب شددر مدينه  32 برادر او نفس زكيه، سال . بصره قيام كرد
 .ستچندين شاهد تاريخى در دست ا

 .كان ابوحنيفة يجَْهر فى أمر ابراهيم جَهْراً شديدًا، و يُفْتى الناس بالخروج معه: گويد نخست آن كه زفر بن هذيل مى
نند تا وى را يارى كرده و مردم كن ابوحنيفه و مسعر بن كدام به ابراهيم نوشتند كه به كوفه بيايد، آنان تعهد مى: افزايد همو مى

در جاى ديگرى هم آمده است كه  4.كردند مرجئه از اين بابت، به ابوحنيفه و مسعر، انتقاد مى. ازندسكوفه را با او همراه 
 3.حنيفة و تعيبه به و كانت المُرْجِئة تنكر ذلك على ابى: كردند اد مىمرجئه در اين باره، به شدت از ابوحنيفه انتق

دا آيا از خ: ه آمدم و به وى اعتراض كرده، گفتمنزد ابوحنيف: گويد روايت ديگر آن است كه ابواسحاق فزارى مى
قَتلُْ أخيك حين قتل، : ابوحنيفه در پاسخ گفت. تا به قتل رسيدترسى كه به برادر من فتواى خروج با ابراهيم را دادى  نمى

. چرا خودت نرفتى: از ابوحنيفه پرسيدم: گويد فزارى مى. يعدل قتله لو قتل يوم بدر، و شهادته مع ابراهيم خير له من الحياة
در نقل ديگرى آمده است كه همين ابواسحاق فزارى ـ ابراهيم بن محمد بن حرث  2.ودائع الناس كانت عندى: ابوحنيفه گفت

: شتبرادر من به فتواى ابوحنيفه همراه ابراهيم خروج كرد و كشته شد و من هرگز ابوحنيفه را دوست نخواهم دا: گفت ـ مى
 1.فلا أُحبّ اباحنيفة ابدا

سمعت أباحنيفة و هو قائم على درجته، و رجلان يستفتيانه فى الخروج مع ابراهيم و : گويد عبدالله بن ادريس نيز مى
  .أخرجا: هو يقول

همچنين ابوالفرج به طور مستند از محمد بن منصور رازى به نقل از مشايخ او روايت كرده است كه ابوحنيفه در 
طالب در باره  وقتى بر دشمن غلبه كردى، به سيره جدتّ على بن ابى: اى كه به ابراهيم بن عبدالله نوشت، چنين آورد هنام

 اصحاب جمل با آنان

                                                        
 (.تصحيح احمد صقر)  3 مقاتل الطالبيين، ص .  1

 3 4مقاتل الطالبيين، ص .  4

 3 4همان، ص .  3

 4 4همان، ص .  2

 3 4همان، ص .  1

 .همان.   
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مجروح را از ميان نبرد، زيرا و رفتار نكن كه شكست خورده را نكشت و اموال را برنداشت و فرارى را دنبال نكرد  
كرد و جريح را نابود  بلكه به سيره جدتّ در صفين عمل كن كه اسير مى ;مى ـ پشتوانه و عقبه ـ نداشتندآنها گروه حا

اين نامه به دست . كردند زيرا پشت سر اين سپاه اهل شام بودند و در آنجا زندگى مى ;نمود كرد و غنائم را تقسيم مى مى
ابوالفرج در  5.انده، او را مسموم كرد كه پس از آن در بغداد مدفون شدبه همين خاطر ابوحنيفه را فراخو ;ابوجعفر منصور افتاد

  .باره مسموم كردن ابوحنيفه توسط منصور، روايت مستقل ديگرى هم آورده است
پس از فريضه حج : از او پرسيدم. در ايام خروج ابراهيم، ابوحنيفه ميهمان من بود: گويد ابراهيم بن سويد حنفى مى

 3 .غزوة بعد حجة الاسلام أفضل من خمسين حجة: ابوحنيفه گفت. واجب، آيا خروج با اين شخص بهتر است يا حج مستحبى
در اين . كنم ن مرد را دارد، من او را منع مىفرزند من قصد خروج با اي: همو نقل كرده است كه زنى نزد ابوحنيفه آمد و گفت

الناس على الخروج مع ابراهيم  كان ابوحنيفة يَحُضُّ: گويد حماد بن أعين نيز مى .لاتمنعيه :گويى؟ ابوحنيفه گفت باره چه مى
   .و يأمرهم باتباعه

 
 مرز تشيع و تسنن از قرن سوم به بعد

مانيه در قرون نخستين اسلامى، يعنى كسانى كه از اساس خلافت از نظر تاريخى بايد گفت در كنار شيوع مذهب عث
دانستند، كسانى از علماى اسلام، به ويژه در عراق، اصرار داشتند تا احاديث فضائل امام  امام على عليه السلام را مشروع نمى

 فيه تشيعٌدم اهل سنت با عبارت چنين كسانى در كتب رجالى متق. بيت عليهم السلام را منتشر سازند عليه السلام و ساير اهل
اين در حالى است كه . اند بيت عليهم السلام مورد انكار قرار گرفته اند و درست به دليل نقل روايات فضايل اهل وصف شده

برجسته اهل سنت هستند كه حتى در كتاب مسلم و بخارى نيز احاديث فراوانى از طريق ما و محدثان بسيارى از آنان از عل
 .ايت شده استآنان رو

 الاختلاف فى ابن قتيبه از عالمان ميانه قرن سوم، در كتاب كم حجم خود با عنوان
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 .هجرى درگذشت 23 ابوحنيفه در سن هفتادسالگى در سال . 2 4الطالبيين، ص مقاتل .  5

 1 4همان، ص .   

 413همان، ص .  3 

 412همان، ص .    



( ع)كه به انكار احاديث فضائل امام على ( و در واقع گروه عثمانى مذهب آنها)از اهل حديث زمان خود اللفظ  
تواند چهره صدها نفر از محدثانى را  شمس الدين ذهبى مىميزان الاعتدال نگاهى به  1 .كند پرداختند، سخت انتقاد مى مى

 .اند بيت عليهم السلام متهم به تشيع شده نشان دهد كه به دليل نقل فضايل اهل
در ادامه اين اقدامِ افراطى اهل حديث، عالم بلند پايه اهل حديث، احمدبن حنبل، نقطه عطفى از جهت چرخش به 

عقيده )امام على عليه السلام و تثبيت موقعيت آن امام همام به عنوان خليفه رابع در ميان اهل سنت سمت پذيرش فضايل 
 ;بيت عليهم السلام را مندرج ساخت شمارى از فضايل اهل خود، روايات بى« مسند»وى در كتاب . رود به شمار مى( تربيع

 !حاح و سنن نيامده استرواياتى كه با كمال تأسف بسيارى از آنها در صحيحين و ديگر ص
نيز شمار زيادى از روايت فضايل، به ويژه « فضائل الصحابه»حنبل افزون بر آنچه در مسند آورده، در كتاب  ابن

كوشش قابل ستايشى از خود نشان داده مذهب عثمانيه حديث غدير را از طرق متعدد نقل كرده و بدين ترتيب در تعديل 
 4 .است

بله بغداد از شدتّ تعصّب خود كاستند و به مرور در بغداد با فضاى شيعى آن كه نتيجه پس از احمد بن حنبل، حنا
آنان در اوائل، مقاومت زيادى كرده و طى يك صد و پنجاه سال، به سختى با مراسم . بويه بود، كنار آمدند روى كار آمدن آل

آغاز شده بود، ت در ميان آنان كه با احمد بن حنبل و اهل بي( ع)ئل امام على شدند، اما نشر فضا عاشوراى شيعيان درگير مى
حنابله در اواخر قرن سوم، مورخ بزرگ جهان اسلام، محمد بن جرير طبرى را به خاطر گردآورى . از تعصّب آنان كاست

، نوعى طرق حديث غدير طرد كردند، اما به مرور، در قرن پنجم هجرى، تعصّب را به كنارى نهاده و ميان آنان و مذهب تشيّع
 .مسالمت و همزيستى پديد آمد

بيت عليهم السلام شتاب خاصى به  به هر روى با فروكش كردن اين نزاعها در قرن ششم، نگارش كتابهايى درباره اهل
 .بيت عليهم السلام، بيش از پيش آشكار گرديد ائمه اهلخود گرفت و آثار تعديل در تسنن، در برخورد با 
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كتاب . برآمدن سبط بن جوزى از خاندان ابن جوزى، كه خود حنبلى سرسختى بود، مؤيدّ تعديل در حنابله بغداد است

هرچند متعصبان او را شيعه . است تسنن افراطىسبط بن جوزى يكى از بهترين شواهد براى ايجاد تعادل در  تذكرة الخواص
 .است  در مرز تشيع و تسنن ايستادهنمايد كه يك سنى است كه  اما چنان مىاند،  هدانست

بنا به . است( 224يا   22م) 3 نمونه ديگرى كه مربوط به قرن ششم است امام ابوالفضل يحيى بن سلامة الحصكفى
بخشى از سروده او كه نام دوازده امام در آن آمده چنين . سروده استاى در مدح دوازده امام  قصيده نقل ابن طولون، او

 :است
 ثم على وابنه محمدُ***لحسنان بعده حيدرةٌ و ا

                                                        
 (.بيروت، دارالكتب العلمية) 34ـ   3الاختلاف فى اللفظ، صص .  1 

 (.5 4 قم، الهادى، )ششم، دفتر « ت تاريخىمقالا»حنبل در تعديل مذهب اهل سنت در نقش احمد بن : بنگريد مقاله ما تحت عنوان.  4 

 .5 ، ص 13معجم الادباء ج : در باره او نكـ .  3 



 موسى، و يَتلْوه علىّ السيدُّ***و جعفر الصادق و ابنُ جعفر
 ثم علىّ وابنه المُسدَدُّ***أعنى الرضا، ثم ابنه محمد
 2 محمدُّ بن الحَسَنِ المُعتَقدَُ***الحسن التالى و يَتلُْو تلِْوَهُ

 :ن عليه السلام دارد كه مدخل آن چنين استاى هم در رثاى حضرت اباعبدالله الحسي حفصكى قصيده
 1 ففى الحشى منه لهيب يقد***و مصرع الطف فلا أذكره

 يلقى الردى و ابن الدعىّ يَردُِ***يرى الفرات ابن الرسول ظاميا
 و من على حبهم أعتمد***يا أهل بيت المصطفى يا عدتى

   لانهّ فى قوله مؤيد***و الشافعى مذهبى مذهبه
( 121م )از ميان شافعيان محمد بن طلحه شافعى . اين تعادل و قرابت با شيعيان، منحصر به دسته خاصى از سنيان نبود

را نوشت كه با اندك تفاوتى، گويى يك شيعه دوازده امامى آن را تأليف كرده  مطالب السؤول فى مناقب آل الرسولكتاب 
را در فضايل اميرمؤمنان  طالب كفاية الطالب مناقب آل ابى( 125 م)ى همچنانكه محمدبن يوسف بن محمد گنجى شافع. است
 .بيت عليهم السلام نگاشت و اهل

 در ميان حنابله، ابومحمد عبدالرزاق بن عبدالله بن ابى بكر عزّالدين اربلى
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نان عليه السلام اميرمؤماى در فضايل  به درخواست بدرالدين لؤلؤ حاكم امامى مذهب موصل، مجموعه( 113 م) 

م )ابومحمد عبدالعزيز بن محمدبن مبارك حنبلى جنُابذى 5 .صاحب كشف الغمه از اين اثر بهره وافر برده است. فراهم آورد
( تا امام يازدهم عليه السلام)را در شرح حال امامان معالم العترة النبويه و معارف اهل البيت الفاطمية العلوية نيز كتاب (   1
   .ه استنوشت

او البته شبيه ديگران . بيت عليهم السلام را آورده است زندگى ائمه اهل وفيات الاعيان ى نيز درابن خلكان شافع
 .نيست، اما نفس توجه به ائمه شيعه نشانگر حضور امامان در ذهنيت قرن اوست

پس از ياد از خلفاى نخست با ، تاريخ گزيدهرا داريم كه در ( هـ 23 م بعد از )در قرن هشتم حمداللّه مستوفى 
اخته آنگاه از امام مجتبى به عنوان اميرالمؤمنين، حافد رسول عناوين معمول و محترمانه، به ياد از امام على عليه السلام پرد

در ذكر تمامى ائمه »: گشايد تحت عنوان سپس فصلى مى. كند المجتبى حسن بن على المرتضى ياد مى امامرب العالمين 
مدت امامتشان از رابع صفر سنه تسع و »و « الحق على الخلق بودند رضوان اللّه تعالى عليهم اجمعين كه حجةمعصومين 

                                                        
بيروت )  3ص( اين اثر با عنوان الائمة الاثنى عشر با تحقيق صلاح الدين منجد چاپ شده)الشذرات الذهبيه فى تراجم الائمة الاثنى عشريه عند الاماميه .  2 

 (.دارصادر

 .لعيقد يعنى يشت.  1 

 .(به نقل از نسمة السحر، جواهر المطالب و المنتظم) 3 1، ص 1زفرات الثقلين، ج .    

 .411ـ412، 3 4،  4،  1 ،  4 ، 1  ، 3 ،   ، صص  كشف الغمه، ج : نكـ .  5 

 (.كنگره شيخ مفيد 1 4 قم ) 3 على بن عيسى اربلى و كشف الغمه ص : نكـ .    



ائمه معصوم اگرچه خلافت : افزايد او مى. «شود اربعين تا رمضان اربع و ستين و مأتين، دويست و پانزده سال و هفت ماه مى
 13.رود مى ايجازاى بر سبيل  احوال ايشان، شمّه د، تبرّك را ازنكردند اما چون مستحق، ايشان بودن
 .را نگاشته است الفصول المهمه فى معرفة احوال الائمه كتاب( 522ـ  53 )در قرن نهم ابن صباغ مالكى 

الشذرات الذهبية فى تراجم الأئمة الاثنى عشرية عند كتاب ( 24 م )در قرن دهم شمس الدين محمد بن طولون 
وى پس از بيان احوالات امامان از مصادر معتبر، . او از عالمان علاقمند به تصوف و عرفان است. سترا نگاشته االاماميه 

 :شعرى را كه خود در وصف ائمه اثناعشر سروده آورده است
 من ال بيت المصطفى خير البَشرَْ***عليك بالأئمةّ الإثنى عَشَر
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 زيَْنُ الْعابدينَ شَيْنُو بُغْضَ ***ابوتراب حَسَنٌ حُسَيْنُ
 والصادقُ ادعُ جعفراً بين الورى***مُحمدُّ الباقرُ كمَْ علم دَرى

 لقبهّ بالرّضا و قدَْرُهُ علىّ***موسى هُوَ الكاظم وابْنهُُ علىٌّ
 على التقى دُرهُّ مَنْثورُ***تقى قَلْبهُُ مَعمُْورُمحمد ال

  1دى سَوْفَ يَظهْرمحمدّ والمه***والْعَسْكَرىُّ الحَسَنُ المطهَّر
ينابيع از شبلنجى و نورالابصار ، (1    م)از شبراوى  الاتحاف بحب الاشرافبايد به جمع آثارى كه گذشت كتاب 

از قرن دهم برجاى مانده كه در آن نيز همانند كنه الاخبار اثرى ديگر با نام . را افزود( 3 1 م )از قندوزى حنفىالمودة 
عنوان ديگرى كه در اين زمينه قابل استناد است،  11.حالى از خلفا و دوازده امام آورده است برخى از آثار پيشگفته، شرح

اصل كتاب به زبان عربى بوده و كمال الدين حسين خوارزمى در قرن نهم . استالمقصد الاقصى فى ترجمة المتسقصى كتاب 
ى رسول خدا صلى الله عليه و اله و سلم و خلفا اين كتاب درشرح زندگ. هجرى آن را با عنوان فوق به فارسى درآورده است

امام و نيز فاطمه زهرا سلام الله عليها را بر آن افزوده  بوده، اما وى با وجود اعتقادش به مرام اهل سنت، زندگى دوازده
 14.است

جود است كه با و( نيمه نخست قرن دهم)درويش محمد كربلايى روضات الجنان و جنات الجنان نمونه ديگر كتاب 
فصل داشتن اعتقادات سنى، شرح حال مفصل امامان شيعه را در مجلد دوم كتاب خويش آورده كه بخش اعظم آن از كتاب 

كتابش به تفصيل شرح م اصرارش در تسنن، خود در اين اين خواجه محمد هم، على رغ. خواجه محمد پارساستالخطاب 

                                                        
 (.عبدالحسين نوايى: يقتحق)  13، 5  تاريخ گزيده، صص .  13

 .5  الائمة الاثنى عشر، ص .   1

 25نشر دانش، سال چهاردهم، شماره اسفند، ص : در باره آن نكـ .  11

 2  ستورى، ص ادبيات فارسى ا.  14



يا رساله محمديه از محمدعليم بن محمد موسى اله  الصحابة و الائمةالهمة فى ذكر  غايةكتاب  13.حال امامان را آورده است
  12.آبادى نيز در شرح حال رسول خدا صلى الله عليه و اله و سلم خلفاى نخست و امامان شيعه عليهم السلام است

لله بن از فضل اوسيلة الخادم الى المخدوم در شرح صلوات بر چهارده معصوم ترين اين آثار كتاب  بيكى از جال
 عالم سنى بسيار معروف ايرانى(  1 م )روزبهان خنجى 
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بخشى . اى در باره چهارده معصوم انشاء كرده و به شرح تاريخى آن پرداخته است وى در اين كتاب، صلواتيه. است 

 :ين استيك نمونه از شعر فضل بن روزبهان چن. از اين كتاب نيز شرح حال امام حسين و وقايع كربلاست
 به حق شاه ولايت على عالى فن***مهيمنا به حبيب محمد عربى

 به حق باقر و صادق به كاظم احسن***بهر دو سبط مبارك به شاه زين عباد
 به حقّ شاه تقى و نقى صبور محن***به حق شاه رضا ساكن حظيره قدس

 كزين دوازده ده نجات روح و بدن***به حق عسكرى حجت خدا مهدى
 كه اوست چاره درد و شفيع ذلت من***رضا باد صد روان امين فداى خاك 

 
 عزادارى سنيان از زبان عبدالجليل در قرن ششم هجرى

در واقع، پس . در ميان آنچه گذشت، بايد توجه داشت كه نهضت كربلا در تقديس چهره اهل بيت تأثير بسزائى داشت
 توانست هر محدثى را تحت تأثير قرار دهد، كربلا و روايت، مىكه با وجود آن همه حديث ( ع)فضائل امام على از موضوع 

در همين روزگار ما شخصى با نام ادريس . توانست در نزديك كردن سنيان به تشيع مؤثر باشد مىنيز از جهات مختلفى 
در تاريخ مظلوميت  نگاشت و نشان داد كه كربلا به عنوان يك واقعيت تاريخى مهم 11لقد شيّعنى الحسينالحسينى كتابى با نام 

 .تواند تأثير گذار باشد و محكوميت ديگران، مى( ع)اهل بيت 
. برپايى مراسم سوگوارى نيز كه شيعيان به پيروى از دستور ائمه دنبال كردند، به تدريج در جوامع سنى مؤثر واقع شد

توسط ( ع)شد، امام حسين  روشن مى زمانى كه براى آنان. يك اصل بود( ص)زيرا توجه سنيان به سادات و فرزندان پيامبر
برانگيخته ( ع)ده است، به طور طبيعى، احساسات آنان نسبت به امام و اهل بيت يزيد، با آن وضع ناگوار به شهادت رسي

. اين آغازى براى رسوخ و نفوذ بيشتر محبت اهل بيت ميان اهل سنت و علاقه آنان به برگزارى مراسم سوگوارى بود. شد مى
 .يد، اين وضعيت در قرن ششم، كاملا به صورت يك جريان طبيعى در جامعه اهل سنت رواج داشته استبدون ترد

تقريبا در بسيارى . نگاهى به آثار فارسى تأليف شده در قرن هفتم تا دهم، در تاريخ اسلام، نشان از اين گرايش دارد
 ى آنها، بخش كربلاى كتاباز اين متون، مؤلفان سن

                                                        
 .اين بخش از كتاب وى در ميراث اسلامى ايران دفتر چهارم منتشر شده است.  13

  3 ادبيات فارسى استورى، ص .  12

 .2 3 دارالاعتصام، قم، .  11
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 .گويند ابن اعثم را ترجمه و شرح كرده و با لحنى كاملا هوادارانه از امام حسين عليه السلام سخن مىفتوح  

نگاشته است، در پاسخ يك نويسنده  213را در حدود سال نقض عبدالجليل رازى قزوينى كه كتاب خود با عنوان 
ابتدا به نقل از آن نويسنده . آورده است( ع)ى امام حسين سنى اطلاعات بسيار با ارزشى در باره سابقه عزادارى اهل سنت برا

 :نويسد مى سنى
و مصيبت شهداى كربلا . اين طايفه روز عاشورا اظهار جزع و فزع كنند، و رسم تعزيت را اقامت كنند

 تازه گردانند بر منبرها، و قصهّ گويند، و علما سربرهنه كنند و عوام جامه چاك كنند و زنان روى خراشند و
 .مويه كنند

 :نويسد عبدالجليل در پاسخ مى
اوّلا معلوم جهانيان است كه بزرگان و معتبران ائمه فريقين از اصحاب امام مقدم بوحنيفه، و امام مكرّم 

اولّا . اند، و اين طريقت نگاه داشته شافعى، و علما و فقهاى طوايف، خَلَفاً عن سَلفَ، اين سنّت را رعايت كرده
اصل است و مذهب بدو منسوب است بيرون از مناقب، او را در حسين و شهداى كربلا مراثى خود شافعى كه 

 :گويد اى است كه مى بسيار است و يكى از آن قصيده
 من أهل بيت رسول الله مصباحا***و أرثى منه جحجاحا أبكى الحسين

 :گويد اى است كه مى تا آخر قصيده با مبالغتى تمام و كمال، و ديگر قصيده
 1و أرقّ نومى فالرّقاد عجيب***أوّب همّى فالفؤاد كئيبت
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 :برخى ديگر از اشعار آن چنين استآورده است و  41 ، ص 1مى حنفى در كتاب مقتل الحسين عليه السلام ج كامل اين قصيده را خوارز.   1

 تصاريف ايام لهن خطوب***و مما نفى نومى و شيبّ لمّتى

 و ان كرهتها أنفس و قلوب***فمن مبلغ عنى الحسين رسالةً

 صبيغ بماء الارجوان خضيب***م كأن قميصهقتيلا بلاجر

 و كادت لهم صمّ الجبال تذوب***تزلزلت الدنيا لال محمد

 و هتُّك أستار و شُقّ جيوب***و غارت نجوم و اقشعرت كواكب

، ص  از زفرات الثقلين، ج ب به نقل   4نسخه خطى برگ )« معراج الوصول فى معرفة آل الرسول»همچنين اين اشعار را جمال الدين زرندى مدنى در كتاب  

 .نيز اين اشعار را روايت كرده است( 1 1، ص 4مناقب، ج )ابن شهرآشوب . نيز آورده است( 3 1

 :نقل كرده استدو بيت شعر از شافعى در باره امام حسين عليه السلام ( 111، ص 1)در فرائد السمطين ( 11 م )حمّويى  

 القيامة ينفخ و الصور فى حشر***ويل لمن شفعاؤه خصمائه

 و قميصها بدم الحسين مُضمَّخ***لابد أن ترد القيامة فاطم



 
ومراثى شهداى كربلا كه . ان قادر نباشندتا آخر، همه مرثيه اوست به صفتى كه بر چنان معانى دگر

پس اگر عيب است اول بر بوحنيفه است و بر . نهايت است اصحاب بوحنيفه و شافعى را هست، بى عدد وبى
 .آنگه بر ما ;واصحاب ايشانشافعى 

هاى اهل سنت را اعم از حنفى و شافعى كه اين دو فرقه در ايران بودند، از  هايى از عزادارى پس از آن به بيان نمونه
 :نويسد قرن ششم ارائه داده مى

به اصفهان كه در مذهب سنت در عهد  15آنگه چون فروتر آيى معلوم است كه خواجه بومنصور ماشاده
اند و هر كه رسيده باشد  دا بوده است، هر سال اين روز، اين تعزيت به آشوب و نوحه و غريو داشتهخود مقت

 .ديده و دانسته باشد و انكار نكند
دانند كه اين تعزيت   1و آنگه بغداد كه مدينة السلام و مقر دارالخلافة است، خواجه على غزنوى حنيفى

: سائلى برخاست و گفت. كرد تا به حدى كه به روز عاشورا در لعنت سفيانيان مبالغتى مى! چگونه داشتى
معاويه را چگويى؟ آخر دانى كه : پرسد كه از على مى! اى مسلمانان: چه گويى؟ به آوازى بلند گفته را معاوي

 على معاويه را چه گويد؟
مه روزگار و خواجه معنا و سلطان سخن بود، او را در حضرت المقتفى لامرالله كه علا 43و امير عباّدى

چه گويى در معاويه؟ جواب نداد تا سائل سه بار تكرار : اين روز كه فردا عاشورا خواست بودن كه: پرسيدند
ويه را كه گويى؟ اين معا دانم كدام معاويه را مى نمى. پرسى سؤال مبهم مى! اى خواجه: بار سيوم گفت. كرد

 مصطفى بشكست، و مادرش جگر  پدرش دندان
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اى مسلمانان شما . حمزه بخائيد، و او بيست و اند بار تيغ در روى على كشيد و پسرش سر حسين ببريد

. اين معاويه را چه گوييد؟ مردم در حضرت خلافت، حنيفى و سنى و شافعى زبان به لعنت و نفرين برگشودند
 .فرياد بسيار است و تعزيت حسين هر موسم عاشورا به بغداد تازه باشد و با نوحه و مانند اين

                                                        
 241وى از علماى بزرگ اصفهان بوده و در ربيع الاخر سال . از او ياد كرده است( 3/434)از علماى برجسته مذهب شافعى كه سبكى در طبقات الشافعيه .  15

 .درگذشته است

شرح حال او در . هجرى بوده است  22درگذشت وى به سال . شد عود سلجوقى در مجلس وعظ وى حاضر مىاز واعظان بزرگ بغداد كه سلطان مس.   1

 (142ـ1/141 )البداية و النهاية، : از جمله بنگريد. بسيارى از منابع آمده است

(  1 ، ص 1ج )الاعيان كان به تفصيل در كتاب وفيات قطب الدين مظفر معروف به امير عبّادى يكى از واعظان معروف بغداد بوده كه شرح حال او را ابن خل.  43

 .آورده است



و اما به همدان اگرچه مشبهه را غلبه براشد براى حضور رايت سلطان و لشكر تركان، هر سال، مجدالدين 
 .در موسم عاشورا اين تعزيت به صفتى دارد كه قميان را عجب آيد  4مذكّر همدانى،

القاسم بُزارى به نيسابور با آن كه حنيفى مذهب بود، اين تعزيت به  نجم بوالمعالى بن ابى و خواجه امام
 غايت كمال داشتى و دستار بگرفتى و نوحه كردى و خاك پاشيدى و فرياد از حد بيرون كردى

 و به رى كه از امهات بلاد عالم است، معلوم است كه شيخ ابوالفتوح نصرآبادى و خواجه محمود حدادى
اند از ذكر تعزيت و لعنت  حنيفى و غير ايشان در كاروانسراى كوشك ومساجد بزرگ روز عاشورا چه كرده

 .ظالمان
و در اين روزگار آنچه هر سال خواجه امام شرف الائمة ابونصر الهسنجانى كند در هر عاشورا به حضور 

د و يارى كنند و اين قصهّ خود به امرا و تركان و خواجگان و حضور حنيفيان معروف، و همه موافقت نماين
 .تنوجهى گويد كه دگران خود ندانند و نيارند گف

كه در اصحاب شافعى معتبر و متقدم است، به وقت حضور او به رى  41و خواجه امام بومنصور حفده
ى ديدند كه روز عاشورا اين قصه برچه طريق گفت و حسين را بر عثمان درجه و تفضيل نهاد و معاويه را باغ

 خواند در
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 .جامع سرهنگ 

كه صاحب سخن و معروف است در جامع طغرل با حضور بيست هزار  44و قاضى عمده ساويى حنيفى
امه دريدن كه مانند آن آدمى اين قصه به نوعى گفت و اين تعزيت به صفتى داشت از سر برهنه كردن و ج

 .اگر رازى است ديده باشد و شنوده( سنى يعنى همان نويسنده)مصنف اين كتاب نكرده بودند و 
و خواجه تاج اشعرى حنيفى نيسابورى روز عاشورا بعد از نماز در جامع عتيق ديدند كه چه مبالغت كرد 

 . به اجازت قاضى با حضور كبراء و امراء] 555[در سنه خمس و خمسين و خمسمائة 
گفته است، چنان مفتى ( نويسنده سنىنى همان يع)ه خواجه مجبرّ انتقالى پس اگر اين بدعت بودى، چنان ك
 .رخصت ندادى و چنين ائمه روا نداشتندى

و اگر خواجه انتقالى به مجلس حنيفيان و شيعيان نرفته باشد، آخر به مجلس شهاب مشاط رفته باشد كه 
على آرد تا سال او هر سال كه ماه محرم درآيد، ابتدا كند به مقتل عثمان و على و روز عاشورا به مقتل حسينِ 

                                                        
شرح حال او . درگذشته است 222جعفر همدانى نويسنده كتاب الاربعين عن الاربعين، فقيه و محدث و واعظ بوده و به سال  مجدالدين ابوالفتوح محمد بن ابى.   4

   3 ليقات نقض، ص تع 131ـ  132تلخيص مجمع الاداب، حرف ميم، صص : را بنگريد

حال او را ابومنصور محمد بن أسعد طوسى معروف به حفده ملقب به عمدة الدين فقيه شافعى نيشابورى، از علماى معروف نيشابور است كه ابن خلكان شرح .  41

   3 تعليقات نقض، ص : بنگريد. مزار وى تا قرنها محل زيارت مردم بوده است. در وفيات الاعيان آورده است

در شهر ساوه رخ داده   21درگذشت وى به سال . از عالمان و واعظان معروف ساوه بوده و شرح حال او را عماد كاتب در كتاب خريدة القصر آورده است.  44
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ها چاك كردند و  مردم جامه پيرار به حضور خاتونان اميران و خاتون امير أجل اين قصه به وجهى گفت كه بسى
زيادت از آن بود كه به زعفران جاى : ها كردند كه حاضران گفتند خاك پاشيدند و عالم سر برهنه شد و زارى

كنند از بيم تركان و خوف سلطان، موافقت  يه و مداهنه مىو گر اين علما و قضات اين معنى به تق. كنند شيعت
كنند خلاف ايشان را، خواجه را نقصان باشد ايمان را و الا در بلاد خوارج و  رافضيان باشد و گر به اعتقاد مى

خواجه پندارى پس . ن و شيعت اين سنت را متابعت كنندمشبهه كه روا ندارند كردن، دگر همه حنيفيان و شفعويا
پس بايد كه به خوزستان و لرستان شود كه خارجيانند تا نبيند و  ;ين هر سه مذهب بيزار است و خارجى استاز

 نشنود كه تعصب كه او راست، كس را نيست و تعزيت حسين على داشتن متابعت قول مصطفى است
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تا هم گوينده و هم شنونده در . من بكى على الحسين او أبكى او تباكى، وجَبَتْ له الجنةّ: كه گفت 

نباشد و خارجى و مبغض فاطمه و آلش و على رحمت خداى باشد و منكرش الا منافق و مبتدع و ضال و گمراه 
 43.الحمدلله بل أكثرهم لايعقلونو اولادش و 

روى گفتند و به هيچ  سخن مى( ع)بيشتر عالمان اهل سنت، در مظلوميت امام حسينبه هر روى در بغدادِ قرن ششم، 
شخصى با نام . شد البته استثناءهايى هم ديده مى. مانده بود، نداشتنداى كه از زمان بنى اميه باقى  تمايلى به گرايش متعصبانه

الرد على عبدالمغيث بن زهير حنبلى كتابى در فضائل يزيد نوشت و ابن الجوزى، عالم بسيار معروف سنى، كتابى باعنوان 
صنّف كتابا : در باره اين شخص نوشته است( 211/  كامل )ابن اثير . در رد بر او نوشتالمتعصّب العنيد المانع من ذمّ يزيد 

و كان : با كمال شگفتى نوشته است سير الاعلام النبلاء ذهبى هم در باره او در. عاويه أتى فيه بالعجائبفى فضائل يزيد بن م
اما اين گرايش ناچيز بود، همان طور كه اكنون هم گاهى از اين استثناءها ديده (. 13 / 1سير اعلام النبلاء، )ثقة سنّياً 

 .شود و واقعا ناچيز و غير قابل اعتناست مى
. ى داشتندطور كه گذشت، در اين زمان، دو واعظ معروف در بغداد بودند كه در ايام عاشورا مجالس سوگوارهمان 

. واعظ قهارى بوده و سلاطين در محفل روضه خوانى او شركت داشتنديكى از اينان على بن حسين غزنوى حنفى بود كه 
اشت و همين ابن جوزى نيز گزارشهايى از منبرهاى او و واعظ ديگر امير عبادى بود كه او نيز روز عاشورا مقتل خوانى د

 .كلمات كوتاهش نقل كرده است
 .رسد كه برگزارى مراسم عاشورا در بغداد ميان سنى و شيعه ادامه يافته وهيچ گاه تعطيل نشده است به نظر مى

 
 (ع)ى براى امام حسينخراسان تيمورى و عزادار

ى كار آمدن صفويه، در خراسان كه مركزى براى شيعيان و سنيان بوده، در رسد كه طى دو قرن پيش از رو به نظر مى
شده و اين ادامه سنتى بوده كه از قرن ششم به بعد در نواحى مختلف ايران جريان  برپا مى( ع)ايام عاشورا، عزاى امام حسين 

 نه تنها شيعيان كه سنيان هم اينجا كه اين مراسم حتى در هرات نيز بوده است، نشانگر آن است كه  از آن. داشته است
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 .اند كرده مراسم را برگزار مى 

مقتل اى از كتاب  نام داشته است كه ترجمه گونه نورالائمةبيش از هر كتابى در اين منطقه وجود داشته،  كتابى كه
ديگرى هم در اين زمينه وجود  به جز اين اثر، كتابهاى. بوده است( 215ـ  353)موفق بن احمد خوارزمى حنفى الحسين 

 .داشته است
در پايان اين دوره، و درست هشت سال پيش از آمدن صفويه به اين منطقه كتابى در باب مقتل الحسين تأليف شد كه 

كردند و در سبزوار به  در هرات او را متهم به تشيع مى. تسنن قائل نبودان مرزى ميان تشيع و نويسنده آن فردى بود كه چند
بود در هرات دوره تيمور، محبوبيت زيادى داشت و در مجلس واعظ او بزرگان اين دولت كه  ملاحسين كاشفىوى . ننتس

وى كتاب خود را نيز به نام يكى از بزرگان اين دربار . كردند سالها اميرى آن را سلطان حسين بايقرا داشت، شركت مى
 .نگاشت

هرگاه ماه محرم نو شود، رقم تجديد اين »: نويسد به مناسبت، مى 42ملاحسين كاشفى در همين كتاب روضة الشهداء
گردد و از زبان هاتف غيبى نداى  ماتم بر صفحات قلوب اهل اسلام و هواداران سيد انام ـ عليه الصلاة و السلام ـ كشيده مى

 :رسد مى  داران اهل بيت و ماتمزدگان ايشان عالم لاريبى به گوش هوش مصيبت
 سينه را از سوز شاه كربلا بريان كنيد***غم سبط نبى افغان كنيدكاى عزيزان در 

 در ميان گريه، ياد آن لبِ خندان كنيد***آن تشنه لب برخاك ريزيد آب چشم از پى
مصمم « مرشد الدوله معروف به سيد ميرزا»كاشفى در ظاهر، به درخواست يكى از اعيان و سادات بزرگ هرات با نام 

ـ و اين  السلام عليه ـ شرحى در باره اهميت گريه براى امام حسينوى پس از . اين مجالس آماده كندتا متنى براى شود  مى
براى اين است كه جمعى از محبان اهل بيت، هر سال كه ماه محرم در : نويسد مى« من بكى على الحسين وجبت له الجنة»كه 

پردازند، همه را دلها بر آتش حسرت بريان گردد و  آيد، مصيبت شهدا را تازه سازند و به تعزيت اولاد حضرت رسالت
 :ها از غايت حيران سرگردان ديده

 ها خون دل روان گردد از ديده***ز اندوه اين ماتم جان گسل
و اخبار مقتل شهدا كه در كتب »: نويسد شده است، مى كاشفى در ادامه، در باره آنچه در اين مجالس خوانده مى

و هر كتابى كه در اين »مشكل اين كتابها اين است كه . «و به آب ديده ملال از صفحه سينه بزدايند مسطور است، تكرار نمايند
 اند، اگرچه به باب نوشته
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اين امر . «ايشان خالى استتفاصيل احوال  زيور حكايت شهدا حالى است، اما از سمت جامعيت فضايل سبطين و 
اى جامع كه حالات  به تأليف نسخه»دستور دهد تا « اين فقير حقير حسين الواعظ الكاشفى»سبب شده است تا سيد ميرزا به 

اهل بلا، از انبيا و اصفيا و شهدا و ساير ارباب ابتلا واحوال آل عبا بر سبيل توضيح و تفصيل در وى مسطور و مذكور بود 
 41«.اشتغال نمايد
يعيان ايران، بلكه در ميان سنيان اطراف مملكت ايران نيز نه تنها در دوره صفوى و ميان شروضة الشهداء كتاب 

شاعر سنىّ ( قمرى  41 م )هاى تأثير اين نفوذ، اقدامى است كه عبدالله زيور  يكى از آخرين نشانه. نفوذى فراوان يافت
متن فارسى ر واقع وى بدون آن كه تصريح كند، د. استعراقى كُردْ فارسى دان انجام داده و آن را به شعر فارسى درآورده 

 .نهاده استداستان سوزناك كربلا روضة الشهداء را در قالب شعر فارسى درآورده و نام آن را 
عالم، عارف و شاعر بزرگ خراسان كه از (  5 5ـ    5) جامىمناسبت نيست تا به موضع عبدالرحمن  در اينجا بى

، عقائد سلسلة الذهب وى در. داشته، گذرى داشته باشيمنظر مذهبى يك سنى حنفى بوده و البته علائق صوفيانه عميقى 
وى هم . داند مذهبيش را در باره خلافت بيان كرده و در آنجا خود را يك سنى معتقد و در عين حال، دوستدار اهل بيت مى

و دشمنى هاى صحابه، ميان آنها خط كشى دوستى  درست مانند ديگر اهل سنت، معتقد است كه سنى نبايد به خاطر درگيرى
 :در عين حال بايد بداند كه در اين اختلافات حق با على عليه السلام بوده است ;رسم كند

 دل ز انكارشان به يك سو كن***همه را اعتقاد نيكو كن
 به تعصّب مزن در آنجا دم***هر خصومت كه بودشان با هم

 دين خود رايگان ز دست مده***بر انگشت اعتراض منه
 بندگى كن ترا به حكم چكار***گذار حكم آن قصه با خداى

 در خلافت صحابئى ديگر***وآن خلافى كه داشت با حيدر
  4جنگ با او خطا و منكر بود***حق در آنجا به دست حيدر بود

 رش، درگيرى وى با ترين درگيرى مذهبى جامى با مخالفان در عص گفتنى است كه مهم
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شمگير داشتند و ديديم كه به زودى نيز با آمدن صفويان اين مذهب در اين شيعيان است كه در خراسان نفوذى چ

اين . هاى تسنن حفظ كند كوشد تا جوّ هرات را بر اساس آموزه جامى حملات زيادى به شيعيان دارد ومى. منطقه حاكم شد
 . به تشيع دارند گرايشى است كه اميرعليشير نوايى هم دارد و البته اينان مخالفانى هم از اهل سنت متمايل

در عين حال كه از رفض و رافضه، به معناى كسانى كه . كوشيد تا حدود را حفظ كند اما جامى با همه اين احوال، مى
لو كان رفضا حبُ آل محمد ـ فليشهد الثقلان أنى »دهند، متنفر بود، اما همو شعر معروف شافعى را  به صحابه دشنام مى

 :ين سرودبه فارسى درآورده، چن« رافضى
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 يا تولاّ به خاندان بتول***گر بود رفض حب آل رسول
 كه شدم من ز غير رفض برى***گو گوا باش آدمى و پرى

 45رفع من رفض و مابقى خفض است***كيش من رفض و دين من رفض است
باره از يك طرف وقتى به بغداد رفت، به خاطر اشعارش در . جامى در ميان شيعيان و سنيان درمانده شده بود

سرود، سنيان ( ع)اما از سوى ديگر، وقتى اشعارى در ستايش اميرمؤمنان . روافض، مورد طعنه شيعيان بغداد قرار گرفت
 :نويسد خود مى. خراسان او را مورد طعنه قرار دادند

چون در نظم سلسلة الذهب حضرت امير و اولاد بزرگوار ايشان را ستايش كرديم، از سنيان خراسان 
فض مبتلا خواهيم ديم كه ناگاه ما را به رفض نسبت نكنند، چه دانستيم كه در بغداد به جفاى رواهراسان بو

  4.شد
( ع)مام حسين شتابد و در آنجا در وصف زيارت ا رود، به زيارت عتبات عاليات مى همين جامى وقتى به عراق مى

 :سرايد چنين مى
 مذهب عشاق فرض عينهست اين سفر به ***كردم ز ديده، پاى سوى مشهد حسين

 حقا كه بگذرد سرم از فرق فرقدين***خدّام مرقدش به سرم گر نهند پاى
 رَكْبُ الحجيج أين تَروُحُون أيْن أيْن***كند طواف كعبه به گرد روضه او مى

 آن به كه حيله جوى كند ترك شيد وشين***رامتشاز قاف تا به قاف پرست از ك
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 زيب وزين حاجت به از موى مستعار چه***بود جعد مشكبارآن را كه بر عذار 
 با راحت وصال مبدلّ عذاب بين***جامى گداى حضرت او باش تا شود

 33باشد قضاى حاجت سائل، اداى دين***ران ز ديده اشك كه در مذهب كريم مى
م رفت و شعرى زيبا سرود وى در ادامه همين سفر كه در اصل راهى حج بود، به زيارت مرقد اميرمؤمنان عليه السلا

 :كه مطلع آن چنين است
 بهر نثار مرقد تو نقد جان به كف***أصبحت زائرا لك يا شحنة النجف

  3روى اميد سوى تو باشد ز هر طرف***تو قبله دعايى و اهل نياز را
 

 السلام عليه سينآثار علماى حنفى در باره امام ح
                                                        

 31 سلسلة الذهب، ص .  45

 5  به نقل از جامى، نجيب مايل هروى، ص   1 مقامات جامى، ص  ; 12، ص  رشحات، فخرالدين على كاشفى، ج .   4

 5 ديوان جامى، ص .  33

 21ديوان جامى، ص .   3



بسيارى از اين آثار . اهل بيت عليهم السلام خارج از حد شمار است آثار علماى اهل سنت، طى چهارده قرن، در باره
در  31.در باره فضائل ومناقب اهل بيت، به ويژه اميرمؤمنان و برخى نيز اثارى تاريخى پيرامون زندگى آن بزرگواران است

 :كنيم السلام، براى نمونه معرفى مى اينجا شمارى از آثار علماى حنفى را در باره امام حسين عليه
وى بزرگترين (. 215ـ  353)المؤيد الموفق بن احمد بن محمد المكى الخطيب الخوارزمى الحنفى  ضياءالدين ابى* 

عليه السلام را نگاشته مقتل الحسين زرگ عالم حنفى است كه در باره امام حسين عليه السلام قلم زده و كتاب عظيم و ب
وى شاگرد زمخشرى بوده، علوم ادب را نزد وى خوانده، پس از آن به شهرهاى مختلف دنياى اسلام سفر كرده و . است

بخش مربوط به ايران آورده و او را در خريدة القصر عمادكاتب كه معاصر وى بوده شرح حال او را در . حديث شنيده است
. ياد كرده است 215شرح حال او را آورده و سال درگذشت او را ( 4/441)در انباه الرواة  قفطى. فقه و ادب ستوده است

مناقب وى كتابى با عنوان . اند بسيارى از علماى بزرگ شرحالنگار مانند ابن النجار، ابن دُبيَثْى شرح حال او را آورده
. دارد كه نمانده استقضايااميرالمؤمنين ى با عنوان نيز كتاب. در حيدرآباد چاپ شده است  41 دارد كه در سال حنيفه  ابى

 .كه در طرق حديث رد شمس بوده، مفقود شده است( ع)كتاب رد الشمس على اميرالمؤمنين همچنين كتاب او با عنوان 
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پس از آن، . و اهل بيت را آورده برجاى مانده و چاپ شده است( ع)او كه در آن فضائل امام على المناقب كتاب  

است كه آن نيز خوشبختانه برجاى مانده و دست كم سه نسخه خطى از آن برجاى مانده مقتل الحسين ترين كتاب او  مهم
به چاپ ( ق 5 3 )و چاپ جديد آن توسط دار انوارالهدى در قم (   4 سال )اين كتاب در نجف و بعدا در قم . است

( ع)مرحوم سماوى بر مقتل الحسين ستايش ابوحنيفه دارد كه در مقدمه رى نيز در گفتنى است كه وى اشعا. رسيده است
 .خوارزمى چاپ شده است

 :سروده كه چند بيت آن اين است( ع)خوارزمى شعرى هم در رثاى اهل بيت 
 لاهل الحق فحلا فى الضراب***لقد قتلوا عليا مذ تجلّى

 بجواد العرب بالسمّ المذا***و قد قتلوا الرضا الحسن المرجّى
 و جدلّ بالطعان و بالضراب***لماء ظلماو قد منعوا الحسين ا

 صغير قتل بقّ او ذباب***و لولا زينب قتلوا علياّ
 فيا لله من ظلم عجاب***و قد صلبوا امام الحق زيدا

 و ال يزيد فى ظلّ القباب***بنات محمد فى الشمس عطشى
 34و أصحاب الكساء بلاثياب***لال يزيد من أدم خيام

                                                        
   3 قم، مؤسسة آل البيت، لعزيز طباطبائى، اهل البيت فى المكتبة العربية، مرحوم سيد عبدا: بنگريد.  31

 (.در پايان بحث از مناقب امام على عليه السلام) 3 4مقتل الحسين، خوارزمى، ص .  34



عار بالا، گرايش او از اش. اشعارى هم در ستايش بوحنيفه دارد كه در مقدمه كتاب مقتل الحسين او نقل شده استهمو 
جريان حنفى، زيدى است كه در قرن پنجم و ششم بسيار بسيار وى يكى از مصاديق اصلى . آيد به زيديه نيز به دست مى

 .فراوانند
  3 /1شرح حال او در عجايب الاثار جبرتى (.  13 م )م طائفى حنفى السيادة عبدالله بن اراهي عفيف الدين ابى *

اتحاف السعداء بمناقب سيد وى كتابى با عنوان . اى از كتابش هم در مكتبه سليم آغا در استانبول موجود است آمده و نسخه
 .كرده است تأليفالشهداء 

علماى حنفى هند است كه كتابى با  وى از(.  44 ـ  4 1 )قادربخش بن حسن على حنفى هندى شهسرامى  *
آمده و همانجا از اين  3 5/4شرح حال وى در نزهة الخواطر . نگاشته استجور الاشقياء على ريحانة سيد الانبياء عنوان 

 .كتاب ياد شده است
هادت امام در فلسفه شسرّ الشهادتين نيز كتابى با عنوان (  14 ـ   2  )مولوى عبدالعزيز بن شاه ولى الله دهلوى  *

 حسين عليه السلام نوشته كه عربى آن در مجله
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 .چاپ شده و به اردو هم چاپ شده است   ـ  54، صص 1 الموسم ش  

شهادة الكونين كتابى با عنوان ( 413 ـ   11 )شيخ على انور بن على اكبر بن حيدرعلى علوى حنفى كاكوروى * 
 .ستاز آن ياد شده ا 5/415ه كه ضمن شرح حال او در كتاب نزهة الخاطر نگاشتفى مقتل سيدنا الحسين السبط 

عليه قرة العين فى البكاء على الحسين كتابى با عنوان (  1  م )محمد معين بن محمد امين السندى التتوى الحنفى * 
تنها ( ع)عزا براى حسين السلام نگاشته و در آن بر لزوم گريه براى امام حسين سخن گفته و ثابت كرده است كه اقامه 

 .مخصوص شيعه نيست
قتل الامام الحسين بن على بن مكتابى با عنوان ( 45 ـ  5 5)محمود بن عثمان بن على بن الياس حنفى رومى * 

 .از آن ياد كرده است 1 1/3اسماعيل باشا در كتاب هدية العارفين . نوشته است طالب رضى الله عنهما فى كربلاء ابى
 

 خاتمه
زه در بسيارى از مناطق ايران، هند و پاكستان عزادارى امام حسين عليه السلام به طور مشترك يا حتى مستقل امرو

سنتى كه در شرق ايران بوده، و بخشى از آن متعلق به خراسان كهن است، به سيستان  ;شود ميان شيعيان و سنيان برگزار مى
 . نيز كشيده شده است

ز حدود چهارصد سال پيش، همزمان با روى كار آمدن دولتهاى متأثر از ايران در شمال در هند و پاكستان، اين سنت ا
و جنوب هند، رواج يافته و امروزه در شهرهاى بزرگ هند، مانند حيدرآباد و يا كراچى در پاكستان، شاهد برگزارى مراسم 

زارى اين مراسم، حتى ميان هندوها نيز كشيده هاست كه در هند، دامنه برگ قرن. عاشورا ميان هر دو گروه شيعه و سنى هستيم
 .شده و بسيارى از آنان نيز در اين ايام، با ساير مسلمانان همراهى دارند



در عراق و منطقه كردستان، اين حركت ادامه سنت گذشته است كه ساكنان آن ديار هميشه براى امام حسين عليه 
 .اند السلام اعتبار و ارزش خاصى قائل بوده

سف، در چند دهه اخير به دليل شدت يافتن تعصب مذهبى در بخشى از جهان اسلام و حركت براى تحميل آن مع الا
هاى خاصى را ميان  كوشد خط كشى به ساير نقاط، حركتى در جهت احياى نوع خاصى از تسنن رواج يافته است كه مى

عنوان اهل حديث يا زمانى است كه گرايشى تحت يراث دوره و به طور قطع، اين حركت، م. مسلمانان ايجاد و تعميق بخشد
 كوشيد تا با هر مذهب عثمانى در قرن دوم و سوم وجود داشت و مى
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به همين دليل، براى هر . كسى كه اندك تفاوتى با مشى آن دارد، داشت فاصله بگيرد و آنان را بدعتگرا معرفى كند 

كه هم اكنون در ... اتهام مرجئى، شيعى، معتزلى، قدرى و. دانست گروهى نامى انتخاب كرده و آن را سبب طعن و قدح او مى
مرور به همت آن جو به . مينه قضاوت راويان آمده، يادآور آن روزگار استبسيارى از كتابهاى رجالى ميراث آن دوره در ز

اى بود كه  اين نگرش ناخوشايند و متعصبانه. كسانى چون احمد بن حنبل در مرحله نخست و سپس عالمان ديگر شكسته شد
را تحت عنوان مرجئى يا ضد ها وى  حتى ابوحنيفه عالم و امام برجسته اهل سنت را نيز مورد حمله قرار داد و براى قرن

 .برد پايه، مورد سرزنش قرار داده و تا مرز كفر مى حديث و ديگر اتهامات بى
ترين  ميان، يكى از مهمدر اين . اى وجود دارد كه اين مرزها كم رنگ شده است در برابر آن، تجربه چند صدساله

لام است كه نه فقط نهضتى اسلامى و متعلق به همه مسلمانان، السمرزها، اعتنا و اعتبار هر دو گروه به نهضت امام حسين عليه 
 .هاى آزاده و ضد ظلم در عالم است بلكه نهضتى انسانى و متعلق به همه انسان

 
* . * . * 
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